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داستان کپي کاري که در نوآوري پیش افتاد:
ماجراي رویارویي آمریکا و شرکت 

چیني «هواوي»

کشــور چیــن را معمولا بــه عنــوان مهد کپي  �
مي شناســند. اما چین در مسیر توســعه خود وارد 
فاز جدیدي شده است. اکنون فناوري هایي در چین 
وجود دارند که حتي ســیلیکون ولي آمریکا به گرد 
آن نمي رســد و رابطــه چین- آمریــکا در آن تغییر 
کرده، چین ابداع کننده و آمریکا دنباله رو شده است! 
داستان تحریم هاي همه جانبه دولت و شرکت هاي 
بزرگ آمریکایي علیه یک شــرکت پیشــرو در چین، 
پرده از این رابطه جدید به خوبي برداشــته اســت. 
محمدرضــا ازلي، در یادداشــتي به بررســي ابعاد 

مختلف این واقعه پرداخته است. 
و  مخابراتي  تجهیــزات  تولیدکننده  بزرگ تریــن 

دومین تولیدکننده تلفن هوشمند در جهان
«رن ژنگفــي» هواوي را در ســال ۱۹۸۷ فقط با 
پنج هزار دلار دارایي تأســیس کــرد. رن ژنگفي که 
با دولت و حزب کمونیســت چیــن رابطه نزدیکي 
داشــت، با گرفتن قرارداد هاي ســاخت دیتا ســنتر 
از دولــت و قیمت کم نســبت به رقبا به ســرعت 
هواوي را رشــد داد. هــواوي با رشــد باورنکردني 
خود توانســت در ســال ۲۰۱۲ با پشت سر گذاشــتن 
اریکســون بــه بزرگ تریــن تولیدکننــده تجهیزات 
مخابراتي تبدیل شــود. این شــرکت در سال ۲۰۱۸ 
نیز با پشت سرگذاشــتن اپل توانســت به رتبه دوم 
تولیدکننده تلفن هوشــمند (سامسونگ  بزرگ ترین 
رتبــه اول) در دنیا دســت یابد. نکتــه قابل توجه 
درباره هواوي سهم یك درصد مؤسس و سهم ۹۹ 
درصدی کارکنان آن(۱۸۸ هزار نفر) در این شــرکت 
اســت. هواوي در سال ۲۰۱۸ در حدود ۱۰۵ میلیارد 

دلار درآمد داشته است.
بزرگ ترین تأمین کننده تجهیزات G5 در دنیا

بر اساس گفته هاي مسئولان هواوي این شرکت 
بیــش از ۱۶ هزار ثبت اختراع در حوزه G5 دارد که 
در حــدود ۲۰درصد کل ثبت اختراع ها در این حوزه 
است. تمام شرکت هاي آمریکایي فعال در این حوزه 
حدود ۱۵درصد ثبت اختراع ها را در دســت دارند. 
این نشان مي دهد که آمریکا در این حوزه از هواوي 
بســیار عقب تر اســت. بر اســاس گفته مدیرعامل 
هــواوي شــرکت هاي آمریکایــي هنــوز آمادگــي 

پیاده سازي این تکنولوژي را ندارند و در حدود دو تا 
سه سال طول مي کشد تا به هواوي برسند!

G5 مي تواند ۳ میلیون شــغل و ۵۰۰  تکنولــوژي 
میلیارد دلار به تولید ناخالص آمریکا اضافه کند

بر اساس تحقیقات مؤسسه مشاوره اي اکسنچر، 
شــبکه G5 مي تواند تا ســه میلیون شــغل و ۵۰۰ 
میلیــارد دلار به تولید ناخالــص آمریکا اضافه کند. 
 at&t این در حالي است که بزرگ ترین اپراتور آمریکا
هنوز نتوانســته است با اســتفاده از تکنولوژي هاي 
آمریکایــي شــبکه G5 خــود را پیاده ســازي کند؛ 
بنابراین اســتفاده از تکنولوژي هــواوي آن هم در 
بستر هاي ارتباطي مي تواند وابستگي آمریکا به چین 

را به شدت افزایش دهد. 
بــه همین دلیل آمریکا با اتهامات جاسوســي و 
رعایت نکردن تحریم ها توسط هواوي مي خواهد از 

شر این شرکت راحت شود.
تحریم: اتهــام همکاري هواوي با ایــران و امکان 

 G5 جاسوسي با استفاده از تجهیزات
مشــکلات هواوي با دولــت آمریــکا تقریبا در 
انتهاي سال ۲۰۱۸ با دســتگیري مدیر مالي هواوي 
در کانادا رخ داد.  اتهامات مبني بر همکاري هواوي 
با ایران براي تأمین تجهیــزات مخابراتي بود. البته 
این اتهامات هنوز ثابت نشــده اســت.  اما چند ماه 
بعد دونالد ترامپ با اتهام جاسوسي و تهدید امنیت 
ملي هواوي را با دســتور اجرائــي از ارتباط تجاري 
با شــرکت هاي آمریکایي منــع و تحریم کرد.  پس 
از این دســتور شــرکت هاي گوگل، بــرادکام، اینتل،  
کوالــکام،  مایکروســافت، آرم و کارت حافظه هاي 
SD نیز ارتباط تجاري خود با هواوي را قطع کردند. 
هواوي حتي ازســوی اتحادیــه Wi-Fi نیز تحریم 
شده اســت و نمي تواند در توسعه این تکنولوژي و 

استاندارد هاي آن سهیم باشد
اما آینده هواوي چه مي شود؟

تقریبا براي هر شرکتي که هواوي را تحریم کرده  
اســت، هواوي راه حلي براي آن دارد. در خصوص 
 اســتفاده نکردن از خدمات گوگل و اندروید،  هواوي 
از ســال ۲۰۱۲ در حال توســعه سیستم عامل خود 
بــا نام هانگ منگ بوده اســت. دربــاره کوالکام که 
در حــوزه تولید پردازنده فعال اســت، هواوي خود 
با اســتفاده از معماري آرم پردازنده تولید مي کرده 
اســت اما آرم نیز اخیرا هواوي را تحریم کرده است 
و این موضــوع را مقداري پیچیده مي کند.  در دیگر 
حوزه هاي تحریم شده ازسوی شرکت هاي آمریکایي 
رقباي غیر آمریکایي وجود دارند که هواوي مي تواند 

از خدمات آنها استفاده کند.

اخبار نوآوري

دانش بنیان ها، شاخص نابرابری 
منطقه ای یا عامل آن؟

 آخرین آمارهای در دســترس نشــان می دهد   �
از چهارهزارو ۳۹۷ شــرکت دانش بنیان مصوب، 
تعداد دوهزارو ۲۵۲ شــرکت، یعنــی بیش از ۵۰ 
درصــد از آنها در تهران هســتند. این نســبت از 
ابتــدای راه انــدازی فراینــد ارزیابی شــرکت  های 
دانش بنیــان تقریبا ثابت بــوده و بنابراین معلوم 
می شــود  قرار هم نیســت بــه زودی تغییر کند. 
پــس از آن، اصفهان با ۳۹۷، خراســان رضوی با 
۲۳۸، البــرز بــا ۱۶۳، فارس بــا ۱۵۳ و آذربایجان 
شرقی با ۱۳۷ شــرکت قرار دارند که رتبه و سهم 
این اســتان ها به نظر کاملا منطقی می رســد. به 
همین ترتیــب، پایین ترین مقام متعلق به اســتان 
کهگیلویه و بویراحمد با چهار شرکت دانش بنیان 
(یک هزارم کل شــرکت ها) اســت. آنچه مســلم 
اســت، حداقل تا الان نمی شود کارگروه تشخیص 
شــرکت های دانش بنیان را مسئول چنین وضعی 
دانست. به عبارت دیگر، سهم ۵۰درصدی تهران، 
ناشــی از اشتباه این کارگروه نیســت، بلکه نتیجه 
طبیعی تمرکز همه نظام های اقتصادی،  سیاسی،  
علمــی،  مواصلاتی و... در تهران اســت. بگذریم  
قطعــا کم کاری برخی اســتان ها هم در این وضع 
دخیل اســت وگرنه با هیچ شــاخصی نباید سهم 
اســتان کهگیلویه و بویراحمد فقط با وجود چهار 
اســتارتاپ ثبتی، یک هزارم کشور می شد. اما نکته 
نگران کننده این اســت که تــداوم چنین وضعی، 
قطعــا بــه تشــدید نابرابری های موجــود منجر 
خواهد شــد و به عبــارت دیگر، اگر امــروز توزیع 
نامتوازن شرکت های دانش بنیان، صرفا شاخصی 
از نابرابری منطقه ای است، در چند سال، خود  به 
یکی از عوامل آن تبدیل خواهد شد. البته بسیاری 
از صاحب نظران معتقدنــد  اصولا فرایند ایجاد و 
ارزیابی و پول پاشــی در شــرکت های دانش بنیان،  
حرکتی نمایشی اســت و هیچ تأثیری در اشتغال 
و تولیــد و ثروت واقعی ندارد و نخواهد داشــت. 
ولی حتــی اگر این هم باشــد، همین پول پاشــی 
نابرابر باعث تشــدید بی عدالتی منطقه ای خواهد 
شــد. ظاهرا یک بار دیگر، چرخــه فقر، خودش را 
نشــان می دهد؛ یعنی استان های محروم، ظرفیت 
جذب و توســعه نــوآوری را ندارنــد بنابراین  باز 
هم محروم و محروم تر خواهند شــد. شخصا باید 
اعتــراف کنم راه حل خاصی برای برون رفت از این 
چرخه به ذهنم نمی رسد. الان کل دانش بنیان ها 
از مالیات معاف هستند، پس نمی شود از ابزارهای 
تشــویق مالیاتی بــرای شــرکت های دانش بنیان 
مســتقر در مناطق محروم استفاده کرد. تنها نکته 
امیدوارکننده این است که مثلا استان چهارمحال 
و بختیاری، با جمعیت و مســاحت و قابلیت های 
مشابه اســتان کهگیلویه و بویراحمد، چهار برابر 
آن، شــرکت دانش بنیان دارد. پس شاید مدیریت 
و تلاش بیشــتر خود استان ها باشد که تا حدی به 

تخفیف این معضل کمک کند.

یادداشت

متخصصی که جارو به دست گرفت!
یــک ســال پیش کلیپــی در فضــای مجازی  �

پخش شــد کــه کارگری جارو به دســت خود را 
معرفی می کرد: «مــن دکتر صلاح الدین کامرانی 
هستم. بچه  کردســتان، متولد ۱۳۶۸. کارشناس 
ارشــد زمین شناسی از دانشگاه شــیراز و دکترای 
زمین شناســی با تخصص آب هــای زیرزمینی از 
دانشــگاه خوارزمی. من تنها دکتــرای بومی آب 
زیرزمینی از اســتان بزرگ کردســتان هســتم. در 
شــرایطی که کشــور ما مشــکل آب دارد، هیچ 
ســازمان مربوطه ای در استان خود ما کاری برای 
من نداشــت! مــن ایرانی ام. پدرم ایرانی  اســت. 
مادرم ایرانی اســت و خیلی مفیدتر از جاروزدن 
برای کشورم می توانم مثمرثمر باشم. اما بی ثمر 
هســتم و از این بی ثمری در رنجــم...».   اگرچه 
فیلم  در شــبکه های اجتماعی بارگذاری نشــد، 
اما به ســرعت دست به دســت چرخید و خیلی 
زود تماس هــا از مدیران دولتــی گرفته تا مردم 
عادی شــروع شــد. امــا در نهایت تــلاش دکتر 
کامبیز مهــدی زاده، دبیر جوان ســتاد توســعه 
فنــاوری حوزه انرژی معاونــت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری، بود که کار را تمام کرد.  اکنون، 
آن تحصیل کــرده جــارو به دســت، در معاونت 
علمی کشــور، بر اســتارتاپ های حوزه انرژی که 
پس از ســال ها تحصیــل تخصصــش را یافته، 
مشغول به خدمت رسانی به کشور است. کامرانی 
در این بــاره  می گوید: «اینکه جوانی در پســت و 
تخصص خود نشسته باشــد، در نهایت می تواند 
چنین خروجی ای   در پی داشــته باشد که از میان 
آن همــه تماس، در جایی متناســب با تحصیلم 
توانســتم کار کنم. کار من در تهران، ضمن آنکه 
بهره مندی از تخصصی اســت که با هزینه خود 
این کشــور آن را فراگرفتــه ام، مایه امیدی   برای 
همشهری های ما شده و چنین دستاوردی حاصل 

تلاش و پیگیری مدیران جوان است».

گزارش

سال شانزدهم    شماره 3448 استارتاپ چهارشنبه   22 خرداد 1398

ردپای تبعیض های اجتماعی در اکوسیستم استارتاپی

در حوزه استارتاپ ها، برخلاف چند سال پیش که 
هیچ کتابی در دسترس علاقه مندان نبود، این روزها 
بــا مجموعه ای از کتاب های واقعا خوب و کاربردی، 
نه فقط کتاب های ترجمه شــده که حتی کتاب های 
تألیفــی روبــه رو هســتیم. بــا این حــال کتاب های 
ترجمه شــده در حوزه اســتارتاپ ها، در مقایســه با 
بســیاری از حوزه های دیگر از ایــن مزیت برخوردار 
اســت که اغلب توسط افرادی که در دل اکوسیستم 
اســتارتاپی حضور دارند ترجمه شده اند و به همین 
دلیل، شــاهد ترجمه های قابل قبولــی از این منظر 
هســتیم.  در ســری «باید خواندهای استارتاپی» به 
معرفی ۱۰ کتاب استارتاپی خواهیم پرداخت که هر 

فعال استارتاپی باید آنها را خوانده باشد. 
بایــد خوانــد اســتارتاپی ۴: بهترین 

قصه گو برنده است
قصــه فقط بــه کار خواباندن بچه ها 
نمی آید. قدرتِ قصه در دنیای بزرگ ترها 
باورنکردنی اســت. با داســتان می شود 
درباره مشــکلات جهان حــرف زد. برای 

آنهــا راه حل یافت و دنیا را جای بهتری کرد. قصه ها 
در رونق کسب وکار تأثیر شگرفی دارند. آنهایی که هر 
روز همراه غذایشان قصه به محل کار می برند، ردی 
بر جای می گذارند که فراموش نمی شود. قصه گویان 
ارتباطشان با مشتری، همکار، رئیس و ارباب رجوع را 
هموار می کنند و به سطح تازه ای از آورده های مالی 
و شغلی می رســند. قصه، اطلاعات خام را شخصی 
می کند، اعتماد مــی آورد و کاری می کند که دیگران 
بــه آنچه عرضــه می کنید یــا به آنها می فروشــید، 
اطمینان کنند. کتاب «بهترین قصه گو برنده اســت» 
شما را با شــگردهای مؤثر قصه گویی در کسب وکار 
آشنا می کند. این کتاب به شما نشان می دهد چطور 
با ســرمایه گذاری روی داستان ســود کنید، چطور با 

قصه، در هــر موقعیتی به همــکاری و تعاملتان با 
دیگران بیفزایید و از درگیری ها دور بمانید. 

متن بالا «قصه ای» اســت نوشته شــده بر پشتِ 
کتــابِ «بهتریــن قصه گــو برنــده اســت». اهمیت
فارســی  در  آنچــه  یــا   Business Story Telling
ترجمه شــده یعنی «داستان ســرایی در کسب وکار» 
در ســال های اخیر با انتشــار کتاب های فوق العاده 
در این حوزه که بر پایه مطالعات نظری، آزمایشــات 
تجربی و بررســی نتایج حاصل شده اســتوار است، 
بیــش از پیــش در کســب وکارها و به خصوص در 
کســب وکارهای آنلایــن و به شــکل مشــخص در 
استارتاپ ها مورد توجه قرار گرفته است.  استارتاپی 
که داســتان خوبی روایــت نمی کند، در 
مسیر موفقیت باید از پیچ های دشوارتری 
عبور کند. بخش مهمی از موفقیت های 
اســتارتاپ های بزرگی که می شناســیم، 
بر پایه «قصه»هایــی که برایمان تعریف 
کرده اند استوار شــده است. از «افسانه» 
خریدن دوربین دیجیتالی که نتیجه اش را 
می دانید تا «داستانِ زعفران کاران»ی که می شناسیم. 
یکــی از موضوعات مهــم در بازاریابی دیجیتال، 
حــوزه «بازاریابــی محتوایــی» و یکــی از مهم ترین 
مباحــث بازاریابــی محتوایــی، داستان ســرایی در 
کســب وکار اســت. چند کتاب خوب به زبان فارسی 
در بازار وجود دارد که به راحتی می توان ادعا کرد از 
لحاظ موضوع، ترجمه، ویراستاری و سایر موضوعات 
مــورد توجه در یــک کتاب، کتــاب «بهترین قصه گو 
برنده اســت» نشــر اطراف، انتخاب مناســبی برای 
معرفی در این بخش از ســری معرفــی کتاب های 
استارتاپی اســت. برای بسیاری از سایت ها، محتوای 
ســایت، به دوره پیــش و پس از خوانــدن و اجرای 

مطالب این کتاب قابل تقسیم است.

عادل طالبي:  «کســب وکار آنلاین بــراي مدیران» نام 
مجموعه یادداشــت هایي به قلم عادل طالبي اســت 
که تلاش خواهــد کرد بدون افتادن در دام اســتفاده 
از عبارات دشــوار و پرپیچ وخمِ معمول و مرســوم در 
حوزه کســب وکارهاي آنلایــن (و بحث هاي بازاریابي 
دیجیتال)، مفاهیم و موضوعــات مطرح در این حوزه 
را مطــرح کند. هدف از این کار، آشناشــدن مدیران و 
صاحبان کســب وکارها (چه آفلاین و چــه آنلاین) با 
موضوعات مرتبط با فضــاي دیجیتال و تنظیم برنامه 
قابل اجرا براي «حضور دیجیتال» کســب وکار اســت. 
اینکــه از واژه «حضور دیجیتال» اســتفاده مي شــود 
ازآن روست که الزاما براي استفاده از فضاي دیجیتال، 
لازم نیست اصل کسب وکار ما یا فرایندهاي آن آنلاین 
باشــد. گاهي با حضور مناســب و متناسب در فضاي 
دیجیتال مي توان از ظرفیت ها و فرصت هاي موجود در 
این فضا بهره کافي برد، بدون اینکه نیاز باشــد بیش از 
اندازه لازم، درگیر فرایندهاي دیجیتال باشــیم.  در این 
سلسله یادداشت قرار است هربار به یک موضوع درباره 
«حضور دیجیتالي» کســب وکارها پرداخته شود. هربار 
یک موضوع مطرح و بررسي مي شود. البته در برخي از 
موضوعات که جمع بندي در قالب یک یادداشت میسر 

نیست، ادامه را در یادداشت بعدي خواهید خواند. 
براي شــروع، از آنجا که در این اولین یادداشــت، 
بخش قابل توجهي از فضاي ســتون بــه معرفي آن 
گذشــت، شــاید بد نباشــد درباره یک موضوع مهم و 
طولانــي، مختصر و کوتاه، صحبت کنیــم: «بازاریابي 
دیجیتال» چیســت؟ بازاریابي دیجیتال، مانند بسیاري 
از واژه هــاي دیگر در فضاي دیجیتال داراي یک معني 
مشخص و واحد نیســت. به دلیل تازه بودن این فضا، 
بســیاري از عبارات و عناوین در این حوزه، هنوز داراي 
تعریــف یــا Definition مورد وثوق نیســتند. یکي از 
تعاریف بســیار مطرح درباره بازاریابــي دیجیتال این 

اســت:  «اســتفاده از ابزارهــاي موجــود در فضاي 
دیجیتال براي رســیدن به اهــداف بازاریابي» علاوه بر 
خلاصه بودن و ســادگي، آنچه این تعریــف را در بین 
تعاریف مختلف، متمایز و برجســته مي کند، دو نکته 
اســت؛ اول اینکه تأکیــد مي کند بازاریابــي دیجیتال، 
بخشــي از فرایندهــاي بازاریابي اســت و بدون فهم 
درســت از «بازاریابــي» و بدون داشــتن برنامه براي 
«بازاریابي» و بدون مشــخص بودن اهــداف بازاریابي 
کســب وکار، بازاریابي دیجیتال وجود ندارد. دوم اینکه 
«بازاریابــي دیجیتال» را به عنــوان فرایند انتخاب ابزار 
مطرح مي کند. طبیعي اســت براي انتخــاب ابزاري 
که بتواند شــما را در رسیدن به اهداف تعیین شده در 
برنامه بازاریابي کمک کند، باید از ویژگي هاي ابزارهاي 
مختلف آگاهي داشته، از کارکرد و سنجه هاي هر ابزار 
اطلاع داشته باشــیم و البته مهم تر از همه اینکه باید 
چگونگي و روش درست اســتفاده از ابزار را بدانیم یا 
از متخصص هر ابزار استفاده کنیم.  در چنین تعریفي 
از بازاریابــي دیجیتــال، دیگــر بازاریابــي دیجیتال در 
استفاده از شــبکه هاي اجتماعي یا بازاریابي محتوایي 
یا ســئو (بهینه ســازي براي موتورهاي جست وجو) یا 
ابزارهاي eCRM و مانند آن خلاصه نمي شــود، بلکه، 
رویکرد ما، رویکرد چریکي اســت. مانند یک تکاور که 
براي انجام مأموریت خود، از بین سلاح هاي مختلف، 
با توجه به برنامه و هدف تعیین شــده براي مأموریت، 
ســلاح هاي لازم و کافــي را براي رســیدن به هدف و 
انجــام مأموریت انتخاب مي کند، مــا هم در بازاریابي 
دیجیتــال، مجموعه اي از ابزارهــاي لازم و کافي را با 
توجه به میزان اثربخشي (با درنظرگرفتن میزان منابع 
مــورد نیاز براي هرکدام) انتخــاب مي کنیم تا ما را در 
مسیر رسیدن به اهداف تعیین شده در برنامه بازاریابي 
کمک کند.  در یادداشــت بعدي، با بحث «استراتژي» 

این مجموعه یادداشت را ادامه خواهیم داد.  

 سیدسپهر قاضى نورى
 استاد تمام سیاست گذاري

 محمدرضا ازلی   علم و فناوري 
 هم بنیانگذار تکراسا  

بــرای رســیدن بــه هدفــی مشــخص بایــد بین 
«مسئله ها» و «مسئله نماها» تمایز قائل شد. مسئله ها 
آن دســته از چالش هایی هســتند که با رفع شدنشان، 
تفاوتــی حاصل می شــود. قبل و بعد از حل مســئله 
تفاوت چشــمگیری دارد. مثلا یا مانعی از بین می رود 
یا قدمی برای نیل به هدفی پیش گذاشته می شود. اما 
مسئله نماها آن دسته از چالش هایی هستند که حتی 
وقتی حل هم می شــوند، عملا تغییر و تفاوتی حاصل 

نمی شــود. قبل و بعد حل آن چالش، تفاوتی حاصل 
نمی شــود و عملا وقت خود را صرف چیزی کرده ایم 

که ارزش نداشته است. 
بســیاری از تبعیض هــای اجتماعــی، از جنــس 
مســئله نماهایی هستند که جلوی پیشرفت جامعه را 
گرفته اند. مثلا رنگ و پوســت و نــژاد و جنس آدمیان 
هیچ گاه در توان فردی آنها تأثیر حیاتی نداشــته است. 
مثــلا این طور نیســت که یک نژاد خاص تــوان انجام 
کاری را داشــته یا نداشته باشــد. با این حال، در طول 
تاریخ، بسیاری از خط کشی های بی اساس مانع استفاده 
جوامــع از توان آحــاد و افراد حاضــر در آن جامعه 
می شــده اســت. اگر یک خانم توان مدیریتی داشته، 
کمتــر فرصت به کار گیــری این توان را پیــدا می کرده 

است؛ آن هم فقط به صرف زن بودن! یعنی جنسیت یا 
لهجه یا رنگ پوست به یک چالش تبدیل می شود، اما 
چالشــی که از جنس «مسئله نماها» است. چراکه اگر 
چشــم خود را به این موارد ببندیم، یک انسان توانمند 
که قادر اســت هدف مشخصی را محقق کند، در برابر 

ما خواهد بود.
در چنین فضایی، پیشــرفت تکنولوژی و توســعه 
فرهنگ استفاده از آن می تواند فضایی ایجاد کند که این 
مسئله نماهای خود ساخته و غیر واقعی در حد زیادی 
از بین بروند. تکنولوژی فرصتی برابر در پیش روی قرار 
داده اســت و نحوه استفاده از این فرصت ها را به طور 
شفاف در اختیار همگان قرار می دهد؛ بنابراین هرچه 
تکنولوژی در یک جامعه بیشتر پیشرفت کرده باشد و 

فرهنگ استفاده از آن بیشتر در جامعه جا افتاده باشد، 
احتمالا آن جامعه بســترهای بیشــتری برای توسعه 

عدالت اجتماعی خواهد داشت. 
اکوسیســتم استارتاپی از این حیث هم می تواند در 
جامعه بســیار مثمر ثمر باشد. توســعه استارتاپ ها از 
طرفی به معنی توسعه تکنولوژی و از طرفی به معنی 
کاربردی کــردن آن در زندگی افراد اســت. با این حال، 
خود این اکوسیستم تا چه اندازه فرصتی برابر را پیش 
روی افراد قرار داده است؟ چقدر تابوها و تبعیض هاي 
اجتماعی دامن گیر خود فعالان استارتاپی بوده است؟ 
برای یافتن پاسخ این سؤالات به سراغ عده ای از فعالان 
این عرصه رفتم تا جویای رد پای برخی از نابرابری های 

اجتماعی در اکوسیستم استارتاپی شوم.

نازنین دانشور:

خواهران بنیان گذار 
سایت  تخفیفان

شــاید کمتر کسی است که نام سایت «تخفیفان» را نشنیده باشد. این 
برند هفت ســال پیش به عنوان یک اســتارتاپ فعالیت خود را آغاز 
کرد. در این مدت توانسته است بر مشکلات بسیاری غلبه کند، کارنامه 
موفقی را از خود برجای بگذارد و اکنون نه به عنوان اســتارتاپ، بلکه 
یک شــرکت بزرگ اقتصادی مطرح باشــد. در یکی از ساختمان های 
ســه طبقه تهران که تماما به تخفیفان تعلق داشت، به دیدن نازنین 
دانشــور، رفتم. دانشــور در ۲۸ ســالگی مجموعه خود را براساس 
مدل هایی که در اروپا دیده بود، با کمک خواهرش، نگین، راه انداخت 
و اکنون به بیش از چهار میلیون مشتری خدمت داده و ۱۲۰ نفر به طور 
تمام وقت در مجموعه او کار می کنند. از کسی با چنین کارنامه موفقی 

پرسیدم: «اگر زن نبود، آیا تخفیفان مسیر دیگری می پیمود؟!» 
- «قطعا چنین بود. ایــن موضوع از ابعاد 
مختلــف قابل بررســی اســت. اولا نگاه 
به جنســیت افراد کلا ریشــه در گذشته و 
تربیت مــا دارد. در کودکی مــا، هر چقدر 
پســرها را به سمت جســور و شجاع بودن 
تشــویق می کردند دخترها را برای تکامل 
و بهترین شــدن تشــویق می کردند. این در 
حالی اســت که «جســور بودن» لازمه کارآفرینی است! البته مسئله 
فقط مربوط به ایران نیســت؛ چند وقت پیــش مقاله ای خواندم که 
نوشــته بود آقایان وقتی ۵۰ درصد ویژگی های انجام کاری را داشته 
باشند، برای آن اقدام می کنند؛ اما خانم ها باید توانایی صد درصدی 
در خــود ببینند تا بــه انجام کاری اقدام کننــد. همین پس زمینه، در 
مذاکــرات تجاری هم ســایه ســنگینی دارد. در مذاکــرات تجاری، 
خانم ها را براســاس عملکرد گذشته  شان مي ســنجند،  اما آقایان را 
براساس پتانســیل آینده  شان! مثلا در یک جلسه کاری همین که یک 
آقا ارائه خوبی داشته باشــد، خیلی وقت ها قانع کننده است، اما یک 
خانم مجبور است اعتماد مورد نیازش را حتی پس از ارائه خوبش، 
بســازد. او باید بسیاری آمار و ارقام و اســناد مختلف را ارائه دهد و 
عملکرد قوی گذشــته خود را نشــان دهد تا بتواند خود را به طرف 

مقابل اثبات کند.
البتــه جامعه هم تا حــدودی حق دارد؛ چراکه یــک زن پیگیر و 
مدیر که بتواند به تعهدات خود عمل کند کمتر دیده اســت، اما از آن 
طرف خود این جامعه در پرورش زنانی که چنین قدرتی از خود نشان 
نداده اند تأثیر داشــته اســت؛ بنابراین با اطمینان می توانم بگویم اگر 
بنیان گذاران تخفیفان به جای دو خانم، دو آقا بودند، تخفیفان مسیر 
متفاوتــی را می پیمود که البته الزاما به معنی مســیر راحت تر و بهتر 
نیســت، اما این نگاه جنسیتی در ناخودآگاه افراد وجود دارد. در همه 

دنیا هم هست، در کشور ما سخت تر و سنگین تر است». 

صلاح الدین کامرانى: 

از مریوان تا حضور
 در معاونت علمی کشور

دکتر کامرانــیِ ۳۰ ســاله، راه درازی را از نیمکت های دانش آموزی 
زادگاهش در مریوان، تا پشت میز ممیزی استارتاپ های حوزه انرژی 
در معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری پیموده اســت. او با 
تحصیل در دانشگاه های شیراز و خوارزمی، نهایتا با رتبه ممتاز دکترای 
زمین شناســی خود را با گرایش آب های زیرزمینی اخذ کرده است. 
بااین حال به واسطه فشار اقتصادی خانواده بعد از تحصیل به جای 
قلم، جارو به دســت می گیرد و به عنوان کارگر خدماتی سر از شرکت 
نفت اهواز درمی آورد!  اگرچه ماجرای ســفر او از کارگری پالایشگاه 
تا کارشناســی معاونت علمی و فناوری، داستانی شنیدنی است و در 
گزارشــی جداگانه به آن خواهیم پرداخت، اما در گفت وگو با او، به 
دنبال پاسخ این ســؤال نیز بودم که آیا ردپای قومیت را می توان در 

زندگی حرفه ای اش جست؟  
- «زندگی من فرازوفرود بســیار داشته است 
و ماجرای آن مفصل اســت. بحث بی کاری، 
یک معضل جدی در کشــور ماســت. اگرچه 
نسبت کارمندان دولت به جمعیت کشور، در 
مقایسه با سایر کشورهای دنیا خیلی بالاست، 
بااین حال بــی کاری یکــی از معضلات مهم 
جامعه محسوب می شود؛ چه کُرد باشد، چه 
فارس یا ترك. چه شیعه باشد یا سنی، همه  ما از این معضل رنج می بریم. 
در چنین شرایطی معضل دیگری هم در کشور درست کرده ایم و آن هم 
تحصیلات عالی اســت! میزان افرادی که از دانشــگاه ها فارغ التحصیل 
می شــوند با میزان نیازی که بازار به این افراد دارد تناســب و ســنخیت 
ندارد. تعداد دانشگاه های کشور ۸۰ میلیونی ایران، از تعداد دانشگاه های 
کشور یک میلیاردی چین بیشتر است!  این موضوع خودش عامل تشدید 
بی کاری در کشــور است! من تا ۳۰ سالگی مشغول تحصیل علم بوده ام. 
حرفه ای بلد نیســتم! بعد از ۳۰ ســال باید کاری متناســب با علمی که 
آموختــم پیدا کنم والا برای فراگیــری حرفه  یا علمی دیگر که خیلی دیر 
است. در چنین حالتی وقتی این همه دانشگاه و دانشگاهی داریم، درواقع 
کســانی را تحویل جامعه می دهیم که نه حرفه ای بلد هستند و نه سواد 
آنها به کاری می آید.  بنابراین بخش عمده آنچه که بر سر من به عنوان یك 
دکتر تحصیل کرده در بهترین دانشــگاه های کشور آمد، نه چیزی مختص 
من به عنوان یک کُرد سنی، بلکه یک معضل فراگیر در کشور بوده است. 
اما این به آن معنا نیســت کــه در جامعه تبعیض وجود ندارد. در برخی 
مشاغل واقعا مردها را بر زن ها ترجیح می دهند یا گاهی مشخصا برخی 
مدیران هم کیشــان یا هم ولایتی خودشان را بر سایرین اولویت می دهند. 
مواردی را که این گونه تبعیض ها علیه خودم اعمال شــده باشد دیده ام، 
اما فکر نمی کنم منطقی باشد آن موارد را تعمیم بدهیم و بگوییم که در 

کل ایران از این حیث تبعیض های فاحش وجود دارد».

حوا یوسفى:

هم بنیانگذار مجموعه کارآفریني
 «ارزش آفرینان افغانستان»

کشورهای مهاجرپذیر برنامه ریزی های فراوانی دارند برای آنکه از یک 
طرف کشور خود را خانه امنی برای مهاجرانی کنند که از زندگی در شرایط 
بد، به امید زندگی در شــرایط خوب از موطنشان مهاجرت کرده اند و از 
طرف دیگر بتوانند از توان و اســتعداد مهاجران برای پیشبرد و توسعه 
کشور و جامعه خود بهره مند شوند. خط کش ملیت که کنار رفت، جامعه 
از توان همه افراد برای تعالی و پیشرفت استفاده می کند. ایران نیز جزء 
کشورهای مهاجرپذیر دنیاست، اما شاید با برنامه ریزی بهتر می توانستیم 
هم اســتقبال بهتری از مهاجران بکنیم و هم در راه ســازندگی ایران از 
توانشان بیشتر بهره مند شویم.  جوانان افغان مقیم ایران نیز، مانند سایر 
جوانان کشورمان از پتانســیل  خوبی برای پیشرفت، توسعه و آبادانی 
کشور بهره مند هستند. به ســراغ یکی از همین جوان ها رفتم که نه تنها 
تحصیلات خود را در رشته مهندسی پزشکی به اتمام رسانده، بلکه کمر 
همت بسته است تا  در مجموعه اي به نام «ارزش آفرینان افغانستان» 
(www.avce.af) به جوانان علاقمند به کارآفریني کمک کند تا در مسیر 
خود توفیق بیشتری بیابند. این استارتاپ ها در نهایت قرار است برای 
جامعه ارزش آفرینی کنند. بنابراین از همان اولِ صحبت هایمان دائم به 
این سؤال فکر می کردم که به راستی تا چه اندازه اکوسیستم استارتاپی 
کشــور، به افغان ها و توانایی های آنها توجه داشته است؟ اصلا تا چه 
اندازه آنها را دیده ایم و دوش به دوش یکدیگر درصدد خلق ارزش برای 

اجتماع برآمده ایم؟
- «ما حدود ســه میلیون مهاجــر افغان در 
ایران داریــم که از این میان حــدود ۷۰ هزار 
نفر دانشــجو و فارغ التحصیل آموزش عالی 
هســتند. در ســال های اخیــر گرایش خوبی 
بــه کارآفرینی و کســب وکار نوپا میــان این 
فارغ التحصیلان مشــاهده می شود که ما هم 
در مجموعه خود ســعی می کنیــم هم این 
گرایش را تقویت کنیم و هم به آنان که وارد این فضا شده اند کمک کنیم 
تا بتوانند با موفقیت بیشتری پیش بروند. بااین حال ما می بینیم که جواني 
افغان آمده ایده ای را در ایران پیش گرفته و تیمی ساخته است، اما همین 
که مشــتری های اولیه خود را یافت و فعالیتش جدی تر شــد، به مرحله 
ثبت شرکت یا استفاده از خدمات بانکی که رسید، به جهت افغان بودن با 
مشکل مواجه می شود و نمی تواند به راحتی برای فعالیت های بزرگ ترش 
وجهه قانونی ایجاد کند. افغانستان کشوری بکر است که زیرساخت های 
فنی مورد نیاز برای رشد استارتاپ ها در آن، در حال توسعه است. اگرچه 
به دلایل متعدد شاید کار در افغانستان برای استارتاپ های ایرانی اندکی 
دشوار باشد، اما استفاده از پتانسیل های افغان های داخل کشور، فرصت 
خوبی است برای تسهیل گری اســتارتاپ های ایرانی که از این راه بتوانند 

مسیری را برای بین المللی شدن خود هموار کنند».

 حامد ذاکر  

معرفی کتال کسب وکار آنلاین براي مدیران

بهترین قصه گو برنده است بازاریابی دیجیتال


